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یادداشت

 »اختلال استرســـی« پس از حادثه یا )PTSD( نوعی بیماری است که بر اثر وقایع 

ســـخت گذشته به وجود می آید. این بیماری می تواند تجربیات تلخ واکنشی را در 

بیمار ایجاد کند. این بیماری دو ویژگی بزرگ دارد؛ نخســـت آنکه آن حادثه مداوم 

پیش چشـــم فرد بیمار تکرار شده و در مرحله دوم باعث می شود تا وی همیشه در 

حالت گارد به سر برده و »On guard« باشد. حوادث عصر دوشنبه در مرزهای لبنان 

و فلســـطین اشغالی نشان داد اکثر ساکنان و سیاستمداران رژیم صهیونیستی به 

نوعی از اختلال استرسی پس از حادثه رنج می برند. 

آن گونه که از اتفاقات روزهای گذشـــته برمی آید این بیماری به دلیل پاســـخ ها و 

راهبرد های مقاومت در جنگ با رژیم صهیونیســـتی به وجود آمده است، مساله ای 

که اتفاقات مرموز دوشنبه هفته جاری نشانه ای از آن بودند. 

رژیم صهیونیستی که پس از به شهادت رساندن یک تن از اعضای حزب الله لبنان 

در اطراف دمشق به دلیل ترس از پاسخ متقابل حزب الله نیروهای خود را در شمال 

ایـــن رژیم به آماده باش درآورده بود در عصر این روز مدعی وقوع حادثه ای امنیتی 

در این منطقه شد. 

عصر این روز رســـانه های صهیونیست اعلام کردند رزمندگان حزب الله توانسته اند 

با نفوذ به بخش های شـــمالی فلسطین اشغالی در سمت مزارع شبعا دو موشک 

کورنت را به ســـمت یک مرکاوا و یک خودروی زرهی صهیونیست ها شلیک کنند. 

اخبار منتشـــر شده البته دارای نوسان بودند و گاهی اعلام می شد تنها یک تانک 

در این عملیات مورد هدف قرار گرفته و گاهی نیز تنها مورد هدف قرار گرفتن یک 

خودروی زرهی تایید شد اما بعدا و درنهایت اعلام شد دو وسیله زرهی مورد اصابت 

قرار گرفته است. همزمان با اعلام این خبرها ارتش رژیم صهیونیستی نیز بدون هدفی 

خاص به صورت گســـترده تپه های اطراف چند منطقه مسکونی در جنوب لبنان را 

از بیم پنهان شدن نیروهای حزب الله در آنها، به شدت با توپ و خمپاره گلوله باران 

کرد. همزمان نیز نیروهای ارتش صهیونیست ها به پناهگاه ها گریخته و از ساکنان 

صهیونیســـت در منطقه شمالی خواسته شد در خانه ها بمانند. فرودگاه های این 

منطقه نیز به حالت تعطیل درآمدند. در این مدت بنیامین نتانیاهو، نخســـت وزیر 

رژیم صهیونیستی و بنی گانتز، وزیر جنگ این رژیم با نیمه کاره رها کردن جلسات 

خود برای تشکیل جلســـه کابینه امنیتی به پناهگاه وزارت جنگ رفتند. خروجی 

جلسه چندساعته این افراد یک کنفرانس خبری سه دقیقه ای بود که خبرنگاران در 

آن حق سوال نداشتند. در این جلسه نتانیاهو و گانتز دست به تهدید دولت لبنان 

و حزب الله زده و گفتند مسئول هر اتفاقی در شمال سرزمین های اشغالی این دو 

هستند. نتانیاهو حتی اعلام کرد حادثه امنیتی رخ داده مساله ساده ای نیست و 

آویخای درعی، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد روزهای سختی 

در پیش است. تنها چند ساعت پس از فرورفتن رژیم صهیونیستی به شوکی بزرگ، 

حزب الله لبنان در بیانیه ای کوتاه اعلام کرد هیچ حمله ای از سوی این گروه صورت 

نگرفته اســـت و نظامیان ارتش صهیونیستی به دلیل ترس و اضطراب ناشی از یک 

هفته آماده باش سنگین دچار اشتباهی سنگین شده اند. 

حزب الله اعلام کرد طی روزهای آتی و در زمان مناسب به شهادت عضو خود توسط 

رژیم صهیونیستی پاسخ داده و همچنین انتقام تخریب یک باب منزل مسکونی در 

حملات خمپاره ای روز دوشنبه را خواهد گرفت. 

روند تحولات و بررسی آنها در همان روز نشان داد آنچه حزب الله می گوید به واقعیت 

نزدیک تر است. درحالی که رسانه های صهیونیستی از شلیک موشک به دو خودروی 

زرهی خبر داده بودند تنها ساعاتی بعد آن را از قول ارتش رژیم صهیونیستی تکذیب 

کردند. حتی برخی از خبرنگاران صهیونیست در همان ساعات با ابراز تعجب از خبر 

رسانه های صهیونیست، گفته بودند صدای هیچ هلی کوپتری در منطقه شنیده نشده 

اســـت زیرا درصورت وقوع عملیات حزب الله این هلی کوپتر ها برای انتقال کشته ها و 

مجروحان وارد منطقه می شوند.  ارتش رژیم صهیونیستی نیز درحالی که رسانه های 

صهیونیست از کشته شدن نظامیان صهیونیست در عملیات حزب الله و نیز شهادت 

برخی از اعضای این گروه در حمله به فلسطین اشغالی خبر داده بودند ضمن تکذیب 

این اخبار اعلام کردند هیچ یک از دو طرف کشته نشده اند و تنها چند تن از اعضای 

حزب الله زخمی شده اند. ادعایی که باعث شد حتی کانال 12 تلویزیون این رژیم نیز از 

آن انتقاد کرده و این اخبار را مطابق با واقعیت تشخیص ندهد.  روز گذشته آنچه مشخص 

شـــد خودزنی صهیونیست ها بود. صهیونیســـت ها که خود از معادله پاسخ متقابل 

حزب الله با خبر هستند با انتشار پیام هایی به طرف های بین المللی به صراحت اعتراف 

کردند بیانیه حزب الله حقیقت داشته و این گروه هنوز پاسخی به حمله صهیونیست ها 

به فرودگاه دمشق نداده است. طبق گزارش های منتشرشده، رژیم صهیونیستی به این 

طرف ها اعلام کرده است که قصد تشدید تنش در مرزهای شمالی اراضی اشغالی را 

ندارد اما کاملا آماده است! این رژیم همچنین تاکید کرده است: »در صورت لزوم ما آماده 

زدن یک ضربه »دردناک« هستیم.« اعلام این پیام به طرف های بین المللی درحالی 

است که منابع خبری اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی در حال افزایش سطح 

آمادگی خود در مرز با لبنان است. مساله ای که نشان می دهد رژیم صهیونیستی که 

از سه شنبه هفته گذشته به دلیل سیاست انتقامی حزب الله تحرکات خود در مناطق 

شمالی را کاهش داده و برخی از پست های دیده بانی مرزی خود را تخلیه کرده بود نیز 

معتقد است حزب الله هنوز پاسخی به این رژیم نداده و انتقام در راه است.  خودزنی 

و خوددرگیری صهیونیســـت ها در این مدت به خوبی نشانگر وضعیت بغرنج روانی 

در این رژیم است. مساله ای که آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ اسبق این رژیم و رهبر 

حزب اسرائیل بیتونا نیز به آن اعتراف کرد. او در همان روز درگیری گفت: »نصرالله 

ثابت کرد پای حرفش ایســـتاده و از چشـــم در برابر چشم و از دندان در برابر دندان 

انتقام گرفت. نگاه کنید ببینید او چگونه مناطق شمالی را فلج کرده است.« دیروز 

سه شنبه نیز »عمیرام لوین« فرمانده اسبق منطقه شمال ارتش رژیم صهیونیستی 

در ارتباط با این تحولات گفت: »حادثه امنیتی که روز گذشته اتفاق افتاد، شرم آور 

اســـت و مدیریت آن ناموفق بوده انـــد.« عمیرام لوین در ادامه گفت: »این نصرالله 

است که دستورکار را به اسرائیل دیکته می کند.« 

آشـــفتگی در میان صهیونیست ها درحالی است که مقامات لبنانی از طیف های 

مختلف نشـــان دادند پشـــت مقاومت قرار دارند. میشل عون، حسان دیاب و وزیر 

خارجه لبنان ازجمله مقامات بلندپایه این کشـــور هســـتند که در روزهای گذشته 

مواضع حمایت آمیزی از جریان مقاومت داشته اند. 

حادثه خودزنی دوشنبه نشان داد رژیم صهیونیستی به رغم حمایت های غرب به شدت 

از آشفتگی رنج می برد و در سوی دیگر لبنان که تحت شدیدترین فشارهای آمریکا 

به خصوص در زمینه اقتصادی است به استحکامی قابل قبول دست یافته است. 

سیدمهدی طالبی
روزنامهنگار

جهان شهر
»فرهیختگان«دربارهچرخشبینتیجهرژیمصهیونیستیدربحرانسوریهازعدممداخلهبهرویکردتهاجمیگزارشمیدهد

صهیونیست ها در بن بست ایران

 بســـتر تمام تحـــولات این روزها در غرب آســـیا، از تبعات 

رخدادهای ســـال 2011 است. خیزش های مردمی سال 

2011 جهان عرب، نظم موجود و واقعیت های استراتژیک 

منطقه را تغییر داد و ترتیبات سیاسی و امنیتی نوینی خلق 

کرد. این تغییرات خاورمیانه  پسا2011 را آبستن تحولات 

گســـترده ای کرد و باعث شـــد تا قدرت های بسیاری برای 

بهره مندی از آنارشی منطقه ای به تکاپو بیفتند. 

در بین بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای، رژیم صهیونیستی 

یکی از بازیگرانی بوده که از آغاز موج تحولات در شـــمال 

آفریقا وغرب آسیا، به سبب نزدیکی جغرافیایی به کشورهای 

درگیر با انقلاب های مردمی، با تحولات عمیقی در محیط 

امنیت ملی خود روبه رو بوده است. شکل گیری موج بیداری 

در کشورهای عربی و به دنبال آن سقوط دیکتاتوری های 

وابســـته به غرب، به خصوص رژیم 30 ساله حسنی مبارک 

که به نوعی قابل اعتمادترین هم پیمان تل آویو در خاورمیانه 

شناخته می شد، کفه موازنه قوا را به نفع ایران و جبهه مقاومت 

سنگین تر کرد. 

بـــا این وجود تحولات ســـوریه و تبدیل اعتراضات مرد می 

به جنـــگ داخلی که با دخالت قدرت هـــای منطقه ای و 

فرامنطقه ای همراه بود، فرصت مناســـبی برای کشورهای 

محافظه کار عربی و رژیم صهیونیستی فراهم کرد تا دمشق 

را از صـــف محور مقاومت خارج کـــرده و توازن قدرت را به 

نفع خود و به ضرر رقیب منطقه ای خود، یعنی ایران تغییر 

دهند؛ این تقابل بین سوریه و کشورهای منطقه از این باب 

بوده که ســـوریه تحت رهبری خاندان اسد در بسیاری از 

برهه ها همچون جنگ ایران و عراق، جنگ داخلی لبنان، 

حمایت از حزب الله، مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت 

از گروه های مقاومت فلسطین، عمدتا با جمهوری اسلامی 

ایران در یک جبهه واحد قرار گرفته اســـت. به سخن دیگر 

در منطقه خاورمیانه دمشق همراه با تهران، سیاست هایی 

پیاده کرده اند که برخلاف نظم موردنظر ساختار بین الملل 

بـــوده و از این رو همواره با ســـاختار بین الملل دیالکتیک 

منفی داشته اند. 

افزون بر این، دمشق برخلاف سایر کشورهای عربی که در 

سال های اخیر به طور علنی یا غیرعلنی با رژیم صهیونیستی 

ارتباط گرفته اند، حاضر به شناسایی رژیم صهیونیستی یا 

تعامل با دولت صهیونیستی نشده و همواره حالتی از جنگ 

و درگیری بر روح روابط بین این دو کشـــور حکمفرما بوده 

اســـت. از همین رو سوریه بنا به شرایط ممتاز ژئوپلیتیکی 

و ژئواستراتژیکی خود، در معادلات غرب آسیا نقش بسیار 

مهمی برعهده داشـــته اســـت. »پاتریک سیل« مفسر و 

نویسنده چندین کتاب درباره مسائل خاورمیانه در اهمیت 

اســـتراتژیک و ژئوپلیتیکی سوریه می گوید: »هر کشوری 

که ســـوریه را کنترل کند یا از دوستی با آن بهره مند شود، 

می تواند ســـایر کشورهای عربی را منزوی سازد و دیگر به 

هیچ ترکیبی از کشـــورهای عربی احتیاج پیدا نکند.1« به 

همین دلیل ســـوریه قبل و بعد از استقلال خود)1۹۴۶( 

مورد توجه قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است. 

این اهمیت به ویژه با تاســـیس رژیم صهیونیستی در سال 

1۹۴۸ در منطقه خاورمیانه دوچندان شـــده است چراکه 

سوریه در بین اعراب به خط مقدم مبارزه با رژیم صهیونیستی 

تبدیل شـــد و جایگاه ویژه ای در بین کشورهای منطقه و 

فرامنطقه پیدا کرد.« هنری کسینجر، وزیر اسبق امورخارجه 

آمریکا در این باره می گوید: »اعراب نمی توانند بدون مصر 

بجنگند و بدون ســـوریه صلح کنند.2« با این وجود سوریه 

از ســـال 2011، همچون ربع قرن اول تاسیس خود، به 

دلیل بی ثبانی و ناآرامی های داخلی، به طور ناخواســـته 

زمیـــن بازی کشـــورهای متعدد و محلی بـــرای رقابت و 

انتقام جویی قدرت های خارجی شـــد.  در بحران سوریه، 

تل آویو مواضع متفاوتی داشـــت. در آغاز بحران ســـوریه، 

رژیم صهیونیســـتی ابتدا سعی کرد به دلیل ترس ناشی از 

خلأ قدرت در سوریه پسااسد و قدرت گیری اسلام گرایان 

ضدصهیونیستی یا ملی گرایان طرفدار آرمان فلسطین و از 

سوی دیگر حفظ آرامش در بلندی های جولان اشغالی که 

از ابعاد استراتژیک، ایدئولوژیک و هیدروپلتیک برای دولت 

صهیونیستی حائز اهمیت است، سیاست عدم مداخله را 

در پیش بگیرد و به قول آریل شـــارون، نخست وزیر اسبق 

رژیم صهیونیستی، »شـــیطان شناخته شده«)بشار اسد( 

را ترجیح دهد.3 به عبارت دیگر رژیم صهیونیســـتی سعی 

می کرد ثبات نسبی موجود در مرزهای شمال شرقی خود 

را که از بعد از جنگ یوم کیپور)1۹۷3( تداوم داشته است، 

حفظ کند و در قبال بحران سوریه، سیاست و راهبردهای 

خود را با صبر و دقت بیشتری پیش ببرد. با این حال مرور 

گفته های سیاســـتمداران صهیونیســـتی در آغاز بحران 

ســـوریه نشان دهنده این اســـت که تل آویو راهبرد کاملا 

مشـــخصی در قبال سوریه نداشته؛ به گونه ای که در آغاز 

اعتراضات در سوریه، آویگدور لیبرمن، وزیر امورخارجه وقت 

رژیم صهیونیستی ، خواهان آن شد که جامعه بین الملل با 

سوریه همچون لیبی رفتار کنند و نظام اسد را همانند رژیم 

قذافی با توســـل به قدرت نظامی ساقط کنند؛ اما اندکی 

بعد، سکوت و عدم مداخله، رویکرد غالب در میان مقام ها 
و نهادهای رسمی رژیم صهیونیستی شد.۴

تغییرمحاسباتبرایشکستدیوارایران

 با این حال محاســـبات اســـتراتژیک دولت یهود در قبال 

بحران سوریه با گذشت زمان تغییر یافت؛ به گونه ای که با 

گسترش بحران ســـوریه و حضور قدرت های خارجی برای 

بهره مندی از کیک سوریه، رژیم صهیونیستی مجاب شد که 

سیاســـت عدم مداخله را کنار بگذارد و به تعبیر رابینوییچ، 

سفیر اسبق رژیم صهیونیستی در واشنگتن، تل آویو بتواند 

از آنارشی منطقه ای استفاده کرده و حکومت بشار را که از 

آن به »دیوار ایرانی« نام می برد، فرو بریزد.۵ حضور قانونی و 

بی واسطه ایران و حزب الله لبنان به عنوان دشمنان شماره 

یک رژیم صهیونیستی در ســـوریه و در نزدیکی مرز دولت 

صهیونیستی که به نوعی امنیت وجودی این رژیم را زیر سوال 

می برند، تل آویو را نگران ساخت. موفقیت بشار اسد در حفظ 

کیان حکومت سوریه و تسلط بر بیش از ۶0 درصد از خاک 

آن، پیروزی بزرگی برای دمشق و محور مقاومت محسوب 

می شود. درحقیقت اینکه سوریه پسابحران با رهبری بشار 

اســـد که توانسته از امتحان سخت فروپاشی، پیروز بیرون 

بیاید و متحدان راستین خود را در منطقه بشناسد و در نتیجه 

با قدرت مضاعفی در محور مقاومت ایفای نقش کند برای 

رژیم صهیونیستی غیرقابل قبول خواهد بود. 

بنابراین بحران ســـوریه شـــاید در ابتدای امر، فرصت ها و 

امیدواری های بســـیاری برای رژیم صهیونیستی و متحد 

اســـتراتژیکش یعنی آمریکا به وجود آورد تا از طریق ضعف 

سوریه بتوانند نظم مورد دلخواه خود را با کاهش دادن نفوذ 

مادی و معنوی تهران در شامات و منطقه غرب آسیا، به وجود 

آورند، اما گذشت زمان و موفقیت های دولت سوریه، امیدها 

به یأس و فرصت ها به چالش تبدیل شد و رژیم صهیونیستی 

را در منگنه ای قرار داد که مجبور شـــد استراتژی خود را در 

قبال بحران سوریه تغییر دهد و سیاست تهاجمی در پیش 

بگیرد. از این رو رژیم صهیونیستی از سال 2013 حملات 

محدود هوایی و موشکی خود را به طور غیررسمی علیه سوریه 

آغاز کرد و از سال 201۷ و با تثبیت دولت بشار اسد و آگاه 

شدن از ماندن بلندمدت تهران در سوریه، حملات خود را 

تحت عنوان عملیات شطرنج ادامه داد.۶ 

ترسازایران

بررســـی راهبرد رژیم صهیونیستی در بحران سوریه و رصد 

گفته های مقامات ارشد این رژیم نشان می دهد که عمده 

دلیل حملات هوایی دولت صهیونیستی، معطوف به ترس 

از حضور ایران در سوریه، به خصوص در کنار مرزهای جولان 

اشـــغالی و عواقب حضور ایران در سوریه است. بر همین 

اســـاس نفتالی بنت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی 

ادعا کرد که ۷0درصد مشکلات امنیتی رژیم صهیونیستی 

از جانب ایران است.۷ 

رژیم اشغالگر قدس با حملات هوایی خود و ایجاد هزینه های 

بسیار نظامی و سیاسی به دنبال آن است که تهران را از کنار 

مرزهای خود دور کند تا از این طریق از یک سو بتواند قدرت 

بازدارندگی خود را که از زمان حضور تهران در دمشق کاهش 

یافته است، بهبود ببخشد و ازسوی دیگر از عواقب حضور 

ایران و تاثیرگذاری قدرت نرم تهران در دمشق جلوگیری کند. 

در همین خصوص افرایم اینبار، کارشناس مسائل امنیتی 

رژیم صهیونیستی و مدیر مرکز مطالعات استراتژیک بگین 

ســـادات طی مقاله ای در سال 2013 با انتقاد از سیاست 

بی طرفـــی  این رژیم  درخصوص بحران ســـوریه، ابراز کرد: 

»ســـوریه تحت خاندان اســـد پایدارترین متحد جمهوری 

اسلامی ایران در خاورمیانه بوده و ایران بزرگ ترین چالش 

استراتژیک برای امنیت ملی اسرائیل است. به همین دلیل 

بقای رژیم اســـد برای تحکیم هلال شیعه از خلیج فارس تا 

دریای مدیترانه یک هدف مهم ایرانی اســـت، از همین رو 

ایران از نفوذ خود در عراق و لبنان برای فرستادن جنگجویان 

شیعی برای پیشبرد رژیم علوی در سوریه استفاده می کند. 

ایران دشمن شماره یک اسرائیل است و بنابراین تضعیف آن 

باید نخستین اولویت اسرائیل در سیاست خارجی دولتش 

باشد. سقوط اسد ضربه بزرگی برای جاه طلبی های ایران 

برای تسلط بر خاورمیانه خواهد بود و به نفع اسرائیل است 

که نفوذ ایران در منطقه کاهش یابد.۸«

بنیامین نتانیاهو به همین دلیل، بهانه حمله اســـرائیل به 

سوریه را ایران عنوان و ادعا کرده تهران دمشق را تبدیل به 

یک پایگاه نظامی علیه اسرائیل کرده است. او گفته تهران، 

ســـوریه و لبنان را جبهه های جنگ علیه نابودی اسرائیل 

کرده اســـت.۹ رژیم صهیونیستی خاطره تلخ شکل گیری 

حزب الله لبنان را که با حمله به جنوب لبنان محقق شـــد، 

فراموش نکرده اســـت و به همین دلیل ســـعی می کند با 

انجام حملات و تضعیف بنیه های نظامی ســـوریه و ایجاد 

هزینه های بســـیار امنیتی و نظامی، مانع از شکل گیری 

حزب الله دیگر در مرزهای شمال شرقی خود شود؛ چراکه 

 )NDF(رژیم صهیونیستی به نزدیکی نیروهای دفاعی سوریه

به ایران آگاه است10 و پتانسیل شکل گیری گروه مقاومت 

جدید ضداســـرائیلی در نزدیکی جولان را بسیار محتمل 

می داند. آویگدور لیبرمن در این باره گفته است: »اسرائیل 

تمام تلاش خود را خواهد کرد تا از ایجاد »راهرو شیعی« از 

تهران تا دمشق جلوگیری کند و مانع از شکل گیری کریدوری 

شود که ایران را به لبنان متصل کند و نفوذ منطقه ای ایران را تا 

سواحل دریای مدیترانه گسترش دهد.« یکی از نگرانی های 

عمده رژیم صهیونیستی، نفوذ و تسلط بیش از پیش ایران بر 

خاورمیانه از زمان موج بیداری و به خصوص بحران سوریه 

اســـت. این نگرانی به حدی عمیق است که جیمز جفری، 

دیپلمات باسابقه آمریکایی، درباره آن مقایسه جالبی کرده 

و گفته بود: »درحالی که ایالات متحده ممکن اســـت هوا 

را در خاورمیانـــه کنترل کند، ایران ماســـه ها را در کنترل 

خود دارد.11« تل آویو بیش از هر چیزی، از پیشرفت و رشد 

چشمگیر موشـــک های ایرانی هراسان است؛ چراکه اگر 

این موشـــک ها از طریق مرزهای سوریه به دست نیروهای 

حزب الله لبنان و سازمان جهاد اسلامی و حماس در نوارغزه 

برسد و در نبرد های آتی، علیه رژیم صهیونیستی استفاده 

شود، موازنه قوا در سرزمین های اشغالی را به صورت کامل 

دگرگون خواهد کرد. 

تحلیلگران و مقامات امنیتی صهیونیست بر این اساس به 

دنبال قطع کردن این حلقه هستند. آنان بر همین اساس به 

نتانیاهو پیشنهاد رفتار تهاجمی تر و نظامی داده اند تا از این 

طریق بتواند در گام نخست این پیام را به سوریه منتقل کند 

که هزینه رابطه اسد با ایران از مزایای آن فراتر خواهد رفت 

و حضور ایران در سوریه برای دمشق بسیار هزینه زا خواهد 

بود و تا زمانی که بشار اسد خواهان حضور تهران در دمشق 

است باید پذیرای حملات هوایی تل آویو نیز باشد. در گام 

دوم رژیم صهیونیستی با حملات خود سعی می کند این پیام 

را به ایران برســـاند که حضور تهران در کنار مرزهای جولان 

اشـــغالی نقطه قرمز این رژیم محسوب می شود و تل آویو 

تحمل استقرار نیروهای ایران در مرزهای خود را ندارد. 

ایـــن وضعیـــت نشـــان می دهـــد سیاســـت خارجی 

رژیم صهیونیستی با گذشت زمان و پیروزی های حاصل 

شـــده برای جبهه مقاومت با چرخش همراه بوده است. 

این چرخش از عدم مداخله و عدم کنش اولیه تا استفاده 

از دیپلماســـی با طرف های آمریکایـــی به منظور بقا در 

سوریه برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و حمایت از 

مخالفان بشار اسد و از سوی دیگر مذاکره با طرف روسی 

به منظور حفظ امنیت مرز های جولان اشغالی و جلوگیری 

از نفوذ بیش از پیش ایران و درنهایت انجام حملات هوایی 

مستقیم رژیم صهیونیستی به سوریه برای ارسال پیام ها به 

طرف های ایرانی و سوری را شامل می شود. بررسی های 

میدانی نشان تل آویو خیلی دیر به فکر مقابله با ایران در 

ســـوریه افتاده است و اکنون دیگر کار از دست بازیگران 

منطقه ای و فرامنطقه ای خارج شـــده است. در راهبرد 

امنیتی و دفاعی ایران، بر خلاف کشـــورهایی همچون 

آمریکا، حضور نیرو در کشورهای متحد معنا ندارد و ایران 

در هیچ کشـــوری به دنبال ایجاد پایـــگاه برای حضور و 

تداوم نفوذ نیســـت. ایران درست در همان روزهایی که 

صهیونیست ها عرصه میدانی را سبک و سنگین می کردند، 

در سوریه و پادگان هایی در ایران مشغول آموزش نیروهای 

نظامی سوری بود. تعامل نیروهای سوری با فرماندهان 

ایرانی که بیش از اصول نظامی، در اخلاق زبانزد هستند، 

ارتباط مستحکمی بین نیروهای نظامی دو طرف ایجاد 

کرده و همین مساله نیز باعث تشکیل ارتشی سوری اما با 

پیوندهای عمیق با ایران شده است. در کنار آموزش این 

نیروها، تهران تسلیحات قابل توجهی نیز به سوریه منتقل 

کرده است و بخشی از این تسلیحات هم به راحتی به دست 

حزب الله لبنان و بخشی نیز به طرز باورنکردنی به دست 

رزمندگان حماس و جهاد اسلامی رسیده است. هدف قرار 

دادن اتوبوس نظامیان صهیونیستی با موشک کورنت، 

به خوبی نشان می دهد که حضور ایران در سوریه، دست 

مقاومت را برای پاسخگویی به تجاوزات صهیونیست ها 

بازتر کرده است. 
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